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سال سوم، زمستان ۱۴۰۲، شماره ۱۱
 جریان شناسی تفسیر عرفانی در اندلس

سیدمحمد علوی 1

 چکیده

 مبتنی بــر تأویل گرایی و باطن گرایی می باشــد یکی از 
ً
تفســیر عرفانی کــه غالبا

مهم ترین روی کردهای تفســیری در بین مفسرین است؛ این گونه تفسیر در اندلس و 

بین مفســرین این دیار نیز طرفدارانی دارد و مفسرین بنام و تأثیرگذاری همچون ابن 

عربی و حرالی و ابن برجان و.... این رویه را اتخاذ نموده و در تفسیرشان پیش روی 

خود قرار دادند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – اسنادی و تحلیلی و منابع 

تفسیری و تاریخی به بررسی جریان تفسیر عرفانی در اندلس پرداخته شده و یافته ها 

حاکی از آن است که اگرچه جریان حاکم در بین مفسرین اندلس استقبال چندانی از 

این روش تفســیری نداشته اند و بلکه موضع گیری های خصمانه برعلیه آن گرفته اند و 

همین امر باعث شد تا که این نوع از تفسیر عمر چندانی نداشته باشد، اما مع الوصف 

شاهد آن هســتیم که حدفاصل قرن ششم تا قرن هشتم تفاسیر عرفانی گرانقدری در 

این منطقه تدوین شــده اســت که هر کدام از این آثار جزء مهم ترین کتب تفسیری 

جهان اسلام به شمار می روند.

واژگان کلیدی: تفسیر، روش تفسیری، تفسیر عرفانی، اندلس

1  دانشجوی دکتری فقه و معارف اسلامی )گرایش قرآن و تفسیر( جامع المصطفی العالمیه، قم
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مقدمه. 	

از آغاز نزول قرآن و در طول تاریخ، همواره مفسران در مناطق مختلف اسلامی به 

تدوین تفسیر قرآن اهتمام نموده و حجم انبوهی از آثار مهم تفسیری را فراهم آورده اند 

م است که ایشان در تفاسیری که برای قرآن نوشته اند روش واحدی نداشته اند 
َّ
و مُســل

و تفســیر قرآن، متناسب با مبانیِ مذاهب و تخصص مفسرین و مناطق جغرافیایی و 

شــرایط فرهنگی اجتماعی و زیستی ایشــان، به گونه های متفاوتی بروز یافته است؛ 

بدین معنا که دانش تفســیر در هر منطقه ای متناســب با شــرایط آن جا رویکردهای 

متفاوتی به خود گرفته اســت و مراد مفسرین و تبیین نکات تفسیری آن ها و انتخاب 

صحیح ترین انظار تفســیری، فقط در سایه شناخت همین رویکردها میسر می باشد، 

بنابراین شــناخت رویکردها و جریانات مختلف تفسیری یکی از مهم ترین مباحث 

مطالعاتی قرآن است که با تأمل در آن می توان به شیوه هاي مختلف فهم و تفسیر قرآن 

دســت یافت و مهم ترین و مرتبط ترین و صحیح ترینِ آن ها را به کار گرفت و الگوي 

خود قرار داد.

این پژوهش در پی آن اســت که دریابد، تفســیر عرفانی در اندلس چه جایگاهی 

دارد و چگونه شــکل گرفته و ســیر تطور آن در قرون مختلف چگونه بوده است؛ لذا 

بعد از تبیین مفاهیم کلیدی ابتدا به دوره شکل گیری آن پرداخته شده و بعد از به نقطه 

اوج و شــکوفایی آن اشــاره و در مرحله آخر، دوره افول و زوال این نوع تفسیر، مورد 

بررسی قرار می گیرد.

اگرچــه در زمینه جریان  های تفســیری و همچنین روش  تفســیر عرفانی، کتب و 

مقالات متعددی؛ از جمله جریان شناســی تفاســیر عرفانی نوشــته مریم حسینی و 

فاطمه رضایی، پژوهشی در جریان شناسی تفســیر عرفانی نوشته محسن قاسم پور، 

جریان شناســی تفســیر عرفانی قرآن نوشــته محمد دهپور، جریانشناسي تفسیر در 

غرب اســلامي)اندلس( نوشته روح الله محمدعلي نژاد عمران به رشته تحریر درآمده 

است اما تاکنون در این خصوص، اثری با محوریت جریان شناسی تفسیر عرفانی در 

اندلس نوشته نشده است.
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مفهوم شناسی. 	

اگر چه ما در این تحقیق، در صدد آنیم که به روش تفسیر اشاری_عرفانی مفسران 

اندلس در تفسیر آیات قرآن بپردازیم، ولی ضرورت دارد پیش از ورود به اصل بحث، 

به تعریف و بررســی واژه ها و اصطلاحات تفســیر، روش تفسیری، تفسیر عرفانی و 

اندلس پرداخته شود.

 تفسیر - ۱.	

تفســیر در لغت به  معنای ایضاح و تبیین اســت. درباره ریشــه این کلمه دو رأی 

وجود دارد: نخســت آنکه این واژه از مادّه فسر گرفته شده است که لغویان برای این 

مادّه معانی متعددی ذکر کرده اند، از جمله بیان )فیومی، 1922، ج2، ص 472( و توضیح 

دادن، آشــکار ســاختن امر پوشیده و روشــن کردن و پرده برداشتن و کشف کردن و 

اظهار معنای معقول اســت،)ازهری، 1421، ج 12، ص 406( دیدگاه دوم آن است که این 

واژه مشــتق از »سفر« باشد و مقلوب شــده است که لغت شناسان معنای اصلی این 

مادّه را نیز کشف و آشکار شدن دانسته اند.

با توجه به این که دو مادّه از لحاظ معنایی اشــتراک دارند و اشتقاق واژه تفسیر از 

هریك از این دو مادّه باشد به معنای "تبیین و کشف و اظهار و آشکار ساختن" است 

لذا اکثر لغویان معتقد به دیدگاه نخســت اند و در کتب خود متذکر دیدگاه دوم نشده 

اند، اما بررســی موارد اســتعمال این دو ماده نشــان می دهد که اولی بیشتر در مورد 

اظهار معنای معقول و آشکار کردن مطالب معنوی و دومی برای آشکار نمودن اشیای 

خارجی و محسوس استفاده می شود.)جمعی از مولفین، 1388، ص1(.

"تفسیر" در اصطلاح، علمی است که مفاهیم و معانی آیات قرآن را روشن می کند. 

کلمه تفســیر در آغاز به معنای، شــرح و توضیح کتاب ها و نوشته های علمی به کار 

می رفته اســت، بدین دلیل شرح و بسط آثار گذشــتگان، همانند ارسطو و افلاطون 

را، تفســیر کلام آن ها می دانســته اند. به تدریج، این واژه در فرهنگ اسلام، به شرح 

آثــار دینی به ویژه قرآن کریم، اختصاص یافت، به طوری که امروزه کلمه تفســیر در 

اصطــلاح علوم قرآنی، مربوط به "علم فهم معانی نهفته قرآن" اســت،)مؤدب، 1380، 
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ص24( تا جایی که خاورشناســان نیز به این نکته اعتراف کرده اند که اصطلاح تفسیر 

- هر چند ممکن اســت برای شــرح برخی متون مقدس به کار رود – ولی اگر مطلق 

استعمال شود، به تفسیر قرآن اشاره دارد)جین دمن مک اولیف، 1392، ج 2، ص 99.(.

البته نکته ای که  حائز اهمیت است و در تعریف اصطلاحی تفسیر باید لحاظ شود 

این اســت که تفسیر فقط توضیح الفاظ قرآن نیست، بلکه توضیح مراد کلام خداوند 

اســت و هدف اساسی در تفسیر، رسیدن به مدلول لفظ و بیان معانی پنهان آن است 

نه معانی ظاهری لفظ که از ظاهر کلام به ذهن می رســد، لذا تفسیر، پرده برداری از 

معانی پنهان و مقاصد نهایی کلام است، ازاین رو، کلامی دارای تفسیر خواهد بود که 

نوعی معانی پنهان و پیچیده در آن وجود داشته باشد تا از راه تفسیر، کشف و آشکار 

شود)مؤدب، 1380، ص24(.

بنابراین آن چه که از مجموع تعریف های اصطلاحی تفســیر استفاده می شود، این 

است که تفسیر علمی است که توسط آن مقصود خداوند متعال از آیات قرآن کشف 

می گردد، بنابراین در اصطلاح علوم قرآنــی نمی توان قرائت، تجوید، ترجمه، تدبّر، 

توضیح الفاظ گویا و شرح الفاظ غیر قرآن را به عنوان تفسیر قرآن تلقی نمود. 

ی - 	.	 وش تفسیر  ر

روش تفســیری که از آن با عنوان "منهج" و "مذهب" تفســیری نیز یاد می شــود، 

طریقه ای اســت که مفسران در تفســیر آیات از آن برای فهم و استنباط مدلول کلام، 

کمك می گیرند)سبحانی، 1426، ص 73(. در این که مفسّران از روش های گوناگونی در 

تفسیر قرآن بهره جسته اند تردیدی نیست، اما نکته ای که هست این که در تقسیم بندی 

روش های تفسیری گاهی بین روش مفسّر و گرایش های مذهبی و سلیقه های شخصی 

او خلط شــده است و حال آن که به نظر می رسد روش تفسیری امری است فراگیر که 

مفسّــر آن را در همه  آیات قرآن به کار می گیــرد و اختلاف در آن، باعث اختلاف در 

 تفســیر می شود و به عبارت دیگر روش و مذهب تفسیری یک مفسر برخاسته از 
ّ

کل

مبنای او در انتخاب منابع و مستندات و ابزاریست که در تفسیر به کار می گیرد؛ چرا 

که منابع تفســیر در نظر مفسّران متفاوت است؛ یکی معتقد است که تنها منبع معتبر 
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در تفســیر، روایات پیامبرk و اهل بیتb اســت پس منهج و روش تفسیری او روایی 

محض می باشــد؛ دیگری بر این باور اســت که در تفسیر باید تنها بر قرآن و روایات 

تکیه کرد پس منهج و روش تفسیری او اثری است؛ سومی برای عقل در کنار قرآن و 

روایات نقشی بهسزا قائل است پس منهج و روش تفسیری او اجتهادی است؛ دیگری 

قرآن را سراسر رمز دانسته، کشف و شهود را تنها کلید گشایش این رمز می پندارد پس 

روش و منهج تفسیری او اشاری و عرفانی است.

 تفسیر عرفانی- ۳.	

  تفسیر عرفانی در روش های تفسیر قرآن کریم عنوان جامعی است که در برگیرنده 

تفســیر رمزی، اشاری و صوفیانه می شود و مقصود از جریان تفسیر عرفانی، گروهی 

از مفســران هستند که با جهت گیری خاص در تفسیر قرآن؛ راه به دست آوردن فهم و 

دریافت های تفسیری را عبور از ظاهر به باطن و شهود درونی و سیر و سلوک عرفانی 

و ذوقی می دانند و از این جهت در عرض جریان های تفســیری روایی، عقلی و مانند 

آن قرار می گیرند)علوی مهر، 1381، ص 219(.

این نوع نگرش به تفســیر، ورای شــناخت های حسی و ظاهری و یا شناخت های 

برآمده از روایات و منقولات و هم چنین اســتدلالات برهانی است؛ بدین سان که در 

تفسیر عرفانی، فهم و کشــف رموز آیات قرآن کریم، مبتنی بر تهذیب نفس و شهود 

عرفانی اســت که از راه رفع موانع، کشــف حجاب های قلب و اشراق درون حاصل 

می شــود، نه فهم اشــخاص خاص و نه راه اســتدلال و برهان. مانند آنچه صاحبان 

تفکر تفســیر باطنی به آن معتقدند و در متون باطنی خود در رویکردهای خود به آن 

وابسته اند )ابن عجیبة، 1423، ج1، ص5(.

اندلس- ۴.	

"اندلس" نامیســت عربی که به بخش هایی از شــبه جزیره ایبری پس از فتح این 

مناطق توسط مســلمانان عرب اطلاق شده اســت)جنان، 1414، ص9( جغرافی دانان 

مســلمان آن سرزمین را از جنوب به مدیترانه، از شمال و مغرب به اقیانوس اطلس و 

از شرق به کوهسار پیرنه محدود دانسته اند)قاضی، 1376، ص238-236(.
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به گواهی تاریخ، اندلس همواره مهد علم و ادب و فرهنگ بوده و مشــتمل اســت 

بر شهرهایی همچون قرطبه و غرناطه و فاس و مرسیه و طلیطله و اشبیلیه که هر کدام 

از این شــهرها برای جوامع اسلامی نامی آشنا دارند و بزرگمردانی همچون قرطبی و 

حرالــی و ابن ابی زمنین غرناطــی و ابن عطیه و ابن عربی و ابن عجیبه تقدیم جامعه 

اسلامی و قرآنی کردند.

در میان سرزمین های غرب اسلامی، اندلس جایگاه ویژه و اهمیتی بسیار داشت. 

آن را بی تردید باید از جمله سرزمین هایی دانست که تمدن اسلامی در آن شکوه خود 

را به اوج رســاند؛ به دیگر بیان، فرهنگ غنی اسلامی در تمدن شکوفای اسپانیا چنان 

بالنده و رو به رشــد بود که می توان گفت همه شــاخصه های فرهنگ بشری، از ادب 

و هنر، فلســفه و حقوق و... در آن منطقه بارور گردیده و رو به گسترش نهاده است، 

به نحوی که این غنای فرهنگی در اندلس توانســت فرهنگ اسلامی را بعدها به اروپا 

رسانده و به عنوان واسطة العقد، انتقال علم و فرهنگ به اروپا، مقدمات نهضت های 

فکری پیش رو و بیداری غرب را فراهم آورد. در آن زمان و هنگامی که سراســر اروپا 

در جهل کامل به ســر می برد اندلس تنها پرچم دار دانش و تمدن در غرب محسوب 

می شــد که مســلمانان در این منطقه برپا نمودند و خاســتگاه تحول علمی و ظهور 

اندیشمندان را در اروپا به عنوان دروازه تمدن اسلامی به سوی بلاد مغرب زمین رقم 

زدند)محمدعلي نژاد عمران، 1393، ص163(.

 مرحله شکل گیری تفسیر عرفانی در اندلس. 	

اگرچه معارف عرفانی و تصوف از همان سده های آغازین در شرق اسلامی رواج 

داشــته و عارفان و متصوفه نام آوری ظهور کرده بودند لکن تا قرن ســوم هجری هنوز 

افــکار صوفیه و علوم عرفانی به اندلس راه نیافته بــود و تلاش های علمی و فرهنگی 

اندلسیان، بیشتر متوجه علوم نقلی و ادبیات عرب بود. افکار عرفانی به رغم ممانعت 

فرمانروایان و علماء دینی اندلس، از اواخر قرن ســوم نضج یافت و شهرهای قرطبه، 

المریه، مرســیه، غرناطه، اشــبیلیه و البیره را می توان مهم ترین کانون های تصوف و 

عرفان در این سرزمین معرفی کرد)محمدعلي نژاد عمران، 1393، ص66(.
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در بســیاري از کتب، مورخان از "محمدبن عبدالله بن مسره بن نجیع قرطبي" به 

مي 
َ
عنوان آغازگر تصوف و نیز فلســفه در اندلس نام برده اند و ورود اندیشــه هاي حِک

به ســرزمین اندلس را با حضور چهره  سرشــناس وی در عرصه عرفان و فلســفه یاد 

مي کنند)ابوریان، 1994، ص209؛  احمدوند، 1390، ص146(.

آنچه که از تتبع در تفاســیر اندلس به دســت می آید این است که رویکرد غالب 

 سلبی بوده و به آن هجمه 
ً
مفســرین اندلس نسبت به تفاسیر اشــاری و عرفانی کاملا

برده و آن را معارض با الفاظ قرآنی و مدلول آیات و مخالف با احکام شــرع و نوعی 

مَوَاتِ وَ   مَنْ فِي السَّ
ُ

هِ یَسْــجُد
َّ
الحاد در آیات الهی دانســته اســت؛ مثلا ذیل آیه »لِل

رْضِ«)رعــد،15( جناب قاضی ابوبکربن العربی انظار مختلف در رابطه با ســجده 
َ ْ
ال

را مطرح نموده و در ضمن آن، متذکر قول صوفیه شــده که قائلند به این که ســجده 

مخلصانه ســجده ای است که از روی محبت و بدون هیچ چشم داشتی باشد که ابن 

العربی این قول را نپســندیده و به شدت آن را مردود دانسته و به نوعی توهین به انبیاء 

و اولیاء تلقی کرده است)ابن العربي، 1408، ج3، ص82(.

همچنین ابن عطیه، نیز به تفاسیر اشاری هجمه برده و آن را رمی به الحاد و افتراء 

 
ُ

هُ مَنْ یَمُوت
َّ
 الل

ُ
 یَبْعَث

َ
یْمَانِهِمْ لا

َ
 أ

َ
هِ جَهْد

َّ
سَمُوا بِالل

ْ
ق
َ
علی الله نموده و در تفســیر آیه » وَأ

مُونَ«)نحل،38( می گوید: »این آیه در 
َ
 یَعْل

َ
ــاسِ لا رَ النَّ

َ
ث

ْ
ک

َ
کِنَّ أ

َ
ا وَل

ًّ
یْهِ حَق

َ
ا عَل

ً
ــی وَعْد

َ
بَل

مورد بعث و برانگیخته شــدن مردگان است اما برخی از شیعیان معتقدند که این آیه 

اشــاره به علی بن ابی طالب دارد که خداوند او را به دنیا باز خواهد گرداند و رجعت 

می کنــد، در حالی که این قول باطل و افتراء بر خداوند اســت«)ابن عطیة، 1774، ج3، 

ص393(.

واضح اســت که در این مورد، علت مخالفت ابن عطیه با نظر شیعه در این است 

که وی این گونه تفســیر را تفســیر عرفانی و رمزی دانسته و آن را مخالف با ظاهر آیه 

حْلِ  ی النَّ
َ
 إِل

َ
ك وْحَی رَبُّ

َ
قرآن می پندارد، همچنین وی بر همین اســاس در ذیل آیه »وَأ

ونَ« )نحل،68( بر نظر شیعه تاخته 
ُ

ا یَعْرِش جَرِ وَمِمَّ
َّ

ا وَمِنَ الش
ً
جِبَالِ بُیُوت

ْ
خِذِي مِنَ ال

َّ
نِ ات

َ
أ

اســت و این گونه ســخن رانده: گروهــی از گمراهان، معتقدند که نحــل در این آیه 

اهل بیت و مردان بنی هاشــم دانسته و شــراب را نیز به قرآن و حکمت تفسیر کرده اند 
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که این قول بی اساس و سخیف و مضحکی است)ابن عطیة، 1774، ج3، ص407(.

 
ً
اگرچه رویکرد و موضع مفســرین اندلس نسبت به تفاسیر اشاری و عرفانی کاملا

ســلبی بوده و آنرا معــارض با الفاظ قرآنی و مدلول آیات و مخالف با احکام شــرع 

می دانند، اما با این حال شاهد این هستیم که بعضی از بزرگ ترین مفسرین اندلس و 

بلکه جهان اســلام، عرفان را وارد عرصه تفسیر کرده و به عنوان یک روش مستقل در 

کنار اثر و اجتهاد برای تبیین و تفسیر آیات قرآن به کار گرفته اند.

ورود عرفان در تفاســیر اندلس را می توانیم در قرن ششم توسط یکی از مفسرین 

بزرگ اندلس به نام "ابن برّجان" بیابیم؛ چرا که او اولین کسی بودند که به طور رسمی 

و علنی در تفسیر خود مباحث عرفانی را مطرح نموده و روش عرفانی را به عنوان یکی 

از روش ها تفسیری قرآن معرفی کرد.

تفسیر ابن برجان- ۳.۱

تفســیر "تنبیه  الافهام  الــی  تدبر الکتاب  الحکیم  و تعرف  الایــات  و النبأ العظیم " 

نوشــته ابن برجان )از ســال تولد وی اطلاعاتی موجود نیســت ولی تاریخ وفاتش در سال 536 ه.ق 

رخ داده است( که از مهم ترین تفاسیر غرب اسلامی به شمار می رود را می توان یکی از 

تفاســیری برشمرد که متضمن روش اشاری عرفانی است؛ چرا که ابن برجان معتقد 

اســت برای تفسیر و تبیین معانی آیات، تمامی قرائنی که ممکن است در فهم مدلولِ 

آیات مؤثر باشــند، باید ملاحظه شــوند؛ لذا در تفسیرش از تمامی منابع، من جمله 

عرفان و سیر و سلوک بهره برده است.

ابن برّجان معتقد اســت در بســیاری از موارد، برای کشف معانی قرآن و رسیدن 

به حقایق باطنی آن، نیاز به تحول درونی، رشــد معنوی، تهذیب نفس مفسر و قرب 

الهی است؛ او معتقد است رشد معنوی و ارتباط با خداوند باعث می شود که ابواب 

علم و معرفت بر روی او گشوده شده و به معارف والای الهی دست یابد تا حدی که 

می تواند ملکوت عالم را مشــاهده کند)ابن برجان، 1334، ج2، ص60(. بنابراین، به نظر 

ابن برّجان، استفاده از کشف و شهود عرفانی یکی از مهم ترین راه های کشف معانی 

آیات قرآن است، لذا خود او نیز در "تنبیه الفهام" از این منبع معرفتی، به طور فراوان 
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بهره برده است.

رسی- 	.۳ بر

می توان ادعا کرد که ابن برجان با نوشــتن کتاب "تنبیــه  الافهام  الی  تدبر الکتاب  

الحکیــم  و تعرف  الایات  و النبأ العظیم " به عنوان پایه گذار تفســیر عرفانی در اندلس 

به شــمار می رود، چرا که قبل از او هیچ سبقه ای از تفســیر عرفانی در آثار مفسرین 

اندلسی یافت نمی شود.

ابن برجان اگرچه ســعی می کند که از همه روش های تفســیری بهره ببرد، اما وی 

کید فراوان بر امور عرفانی دارد تا حدی که می توان ادعا کرد بسیاری  در تفســیرش تأ

از انظار وی از چهارچوب تفســیر خارج بوده و به عنوان تأویلات عرفانی به شــمار 

می رود.

نکته قابل توجه دیگری که در تفســیر ابن برجان به چشــم می خورد این است که 

محورهــای مهم فکری وی، وحدت وجود و مباحث حروف و معانی آن اســت که 

همین امر بیان گر این است که ابن عربی متأثر از افکار اوست.

مرحله بالندگی و کمال تقسیر عرفانی در اندلس. 	

تفســیر عرفانی که در قرن ششــم در اندلس شــکل گرفته بــود، در قرن هفتم با 

ظهور مفســران بزرگی همچون حرالی)متولد اواســط قرن ششــم ه.ق و متوفی سال 637 ه.ق( 

و ابــن عربی)متولــد ســال 560 ه.ق و متوفی ســال 638ه.ق( به اوج و کمال خود رســید؛ 

علی الخصــوص ابن عربی که وی در بین عرفا به "عارف نامور" و "شــیخ اکبر" لقب 

گرفته بود و اندیشمندی همچون شهید مطهری در مورد او چنین تعبیری دارد:

»عرفان اسلامي از بدو ظهور قرن به قرن تکامل یافت، در هر قرني، عرفاي بزرگي 

ظهور کردند و به عرفان تکامل بخشیدند و بر سرمایه اش افزودند، این تکامل تدریجي 

بــود ولي در قرن هفتم به دســت محیي الدین عربي »جهش« پیــدا کرد و به نهایت 

کمال خود رســید، محیي الدین عرفان را وارد مرحله جدیدي کرد که سابقه نداشت، 

بخــش دوم عرفان یعني بخش علمي و نظري و فلســفي آن به وســیله محیي الدین 

 ریزه خوار ســفره او هستند«)مطهری، 1377، 
ً
پایه گذاري شــد، عرفاي بعد از او عموما
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ج23، ص59(.

بی- ۴.۱  ابن عر

شکی نیست در اینکه ابن عربی در علم تفسیر و مباحث مرتبط با آن صاحب نظر 

می باشــد اما اینکه آیا او در این زمینه کتابی مستقل دارد یا خیر؟ کسی به طور قطعی 

اظهار نظر نکرده اســت ولی چیزی که از لابلای سخنانش در دیگر کتبش برمی آید 

 از 
ً
این اســت که وی در علم تفســیر صاحب چندین اثر می باشد که متأسفانه عمدتا

بین رفته است.

تفاسیری که به وی نسبت داده می شود عبارتند از:

1-ایجاز البیان فی الترجمة عن القرآن

2-رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن

3-الجمع و التفصیل فی معرفة معانی التنزیل

4-التفسیر الکبیر

5-کتاب التفسیر یا تفسیر القرآن الکریم

در اینکه انتســاب این کتب مذکور به ابن عربی چقدر صحت دارد، نظر قطعی و 

مســتندی وجود ندارد اما علی ای حال این کتب، اثر او باشند یا خیر، در حال حاضر 

 نظرات تفســیری وی منحصر 
ً
بخش اعظمی از آن ها از دســترس ما خارج اند و فعلا

است در مطالبی که در کتاب تفسیری اش تحت عنوان "رحمة من الرحمن فی تفسیر 

و اشــارات القرآن" وارد شده و همچنین مباحثی اســت که از دو کتاب معروفش به 

نام هــای "فصوص الحکم" و "الفتوحات المکی" اســتخراج شــده اســت؛ این دو 

 مشتمل بر مباحث تفسیری 
ً
کتاب علی رغم این که کتاب تفســیری نیســتند اما بعضا

می باشند)معرفت، 1379، ج2، ص411، 414(.

ابن عربی که یکی از نامدارترین مفســرین اندلس و بلکه جهان اســلام اســت، 

بــر خلاف ابن برجان که در صدد بود تا روش عرفانی را در ردیف ســایر روش های 

تفســیری اثبات کند، بر این باور اســت که روش اساســی و بلکه روش انحصاری  

تفســیر، کشف و شــهود است که با سیر و سلوک به دست می آید، وی تفسیر قرآن را 
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نوعی الهام الهی دانسته و قائل است به این که فهم قرآن، عطایی الهی می باشد و در 

جایی می نویسد:

»چنــان که تنزیل اصل قرآن بر پیامبران از ســوی خداوند بــود، تنزیل فهم آن بر 

دل های مومنان نیز از ناحیه خداوند است«)ابن عربي، 1970، ج1، ص280(.

ایشــان تمامــی مطالب »الفتوحــات المکیــه« را الهام الهی و وحی دانســته و 

می گوید: 

»ســوگند بــه خداوند حرفــی از این کتاب را جــز به الهام الهــی و القای ربانی 

ننگاشــتم... همانا این سخن را گفتم تا کســی توهم نکند که من و امثال من ادعای 

نبوت نموده ایم، ســوگند به خداوند چنین نیســت مگر میراث و روش محمد رسول 

الله«)ابن عربي، 1970، ج3، ص456(.

در کتاب »تنزلات الموصلیه« برای خویش نوعی الهام  قائل شــده و نزول فرشته 

وحی را بر خود مطرح می کند و می گوید:

»چــون روح الامین بر قلب من فرود می آید، ترکیب وجودم به هم می ریزد، او مرا 

از دانش های به دور از تخمین و تردید تعلیم می دهد. این فرشته، جبرئیل امین نیست 

بلکه یک فرشته ساده است و همه فرشته ها امین هستند«)ابن عربي، بیتا، ص187(

وی در جایی دیگر، پا را فراتر گذاشته و از ملاقاتش با خدا سخن می گوید:

خــدای تعالی را دوبار در رویای خود دیدم که بــه من گفت بندگانم را نصیحت 

کن، بزرگ ترین نصیحت من به تو این است که توفیق دهنده خداست)ابن عربي، 1970، 

ج1، ص334(.

رسی- 	.۴ بر

به نظر می رســد که ابــن عربی در اتخاذ روش عرفانی قدری افراط کرده اســت؛ 

ایشان به سبب عنایت زائدالوصفی که به این رو ش تفسیری دارد، یر سائر روش های 

تفســیری و بلکه سائر علوم می تازد و آن ها را فاقد اعتبار می داند؛ وی بر اساس کلام 

بایزید بسطامی، فقهاء و محدثین را تنقیص نموده و می گوید:

»شما علوم خود را از مردگانی که آنان نیز از مردگانی دیگر نقل می کنند می گیرید 
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»حدثنی فلان عن فلان« ولی ســخن ما این اســت که قلبــم از طرف خدایم چنین 

می گوید »حدثنی قلبی عن الهی«) ابن عربي، 1970، ج1، ص280(.

او ادعا می کند که فقط آن چه  بر زبان عارف جاری می شــود، شرح مراد خداوند 

است که در حقیقت این فیض الهی شأنی از شئون نبوت محسوب می شود و تمامی 

حقایق و معانی کشف شده قرآن در نفس عارف موجود است اما به جهت این که خود 

را از شــر علمای رسمی و ظاهری حفظ کند و به کفر متهم نشود زبانی که در تفسیر 

به آن سخن می گوید را زبان اشاره قلمداد کرده و در دفاع از تفسیر اشاری و طعن بر 

تفاسیر ظاهری می گوید:

»بــرای اهل الله که مختص به خدمت خدا و عارف خدایند و به اســرار الهی پی 

برده و معانی کتاب او را دریافته و اشــارات او را فهمیده اند، بزرگترین دشــمنان آنان، 

علما رسمی اند که برای گروه اهل الله همانند فراعنه برای پیامبران اند«)ذهبي، بیتا، ج1، 

ص19؛ ابن عربي، 1970، ج1، ص279(.

او در حالی که تفســیر عالمان را نقد و آن را مبتنی بر حدس و گمان و فهم ناقص 

و سطحی معرفی کرده می گوید: 

»ســعادت به طور کامل از آن گروهی است که بین ظاهر و باطن آیات قرآن جمع 

( عالمان به خداوند و احکام او هســتند«)ایازی، 1414، ص467؛  ً
کرده اند که آنان )حقیقتا

ابن عربي، 1970، ج1، ص334(. 

مِ«)آل 
ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
هُ وَ الرّاسِخ

ّ
 الل

َّ
هُ إِلا

َ
یل وِ

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
ابن عربی در ذیل تفســیر آیه »وَ ما یَعْل

عمران،7( راسخون را به اهل الله و عارفان تفسیر کرده و قرآن را جایگاه شهود دانسته و 

معتقد است که عقل درکی از قرآن ندارد و فقط عارفان هستند که باید به درك و شرح 

قرآن بپردازند، به عقیده او فقط اهل الله و عارفان به باطن قرآن دسترسی دارند و کسي 

دیگر قادر به درك این امر نیست)ابن عربي، 1970، ج1، ص594(

 تفسیر حرالی- ۴.۳

حرالی)متولــد اواســط قرن ششــم ه.ق و متوفی ســال 637 ه.ق( در تفســیرش، یک سری 

پیش فرض ها و مبانی را به عنوان اصول موضوعی و باورهای علمی و اعتقادی پذیرفته 
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اســت و زیربنای تفسیر قرآن قرار داده اســت که هر یک از این مبانی کاشف از این 

هســتند که حرالی در تفســیر تمایل بیشتری به روش تفسیری عرفانی و باطنی دارد و 

آن مبانی عباتند از:

ی، فهم قرآن را غیر از تفســیر و یا تأویل آن می داند به گونه ای که از نظر 
ّ
1- حرال

او پرداختن به آراء عقلیه و تفســیر الفاظ، مانع از وصول به تأویل آیات می شود و نیز 

اشتغال به تأویل، مانع از راه یابی به مرتبه فهم واقعی قرآن است.

ــی، فهم قــرآن را از تأییدات و موهبات الهی و حاصــل زهد و تقوی و 
ّ
2- حرال

کاربست معارف قرآنی در تمام شئون و امور می داند.

ــی، عامل راه یافتن به فهم قرآن را قلبِ بنــدگان صالح که خداوند آن را 
ّ
3- حرال

شایســته دریافت و فهم قرآن گردانیده اســت می داند به گونه ای که باب فهم قرآن در 

ازاء صیرورت به اسماء الهی به روی بندگان مفتوح می شود.

ی آن اســت که او فهم آیات قرآن را منحصر در اهل 
ّ
4- از جمله مبانی مهم حرال

بیتb می دانست. به نحوی که در ابتدای تفسیرش نیز بدان تصریح دارد و می گوید: 

همه عالمان به تفســیر قرآن می دانند که فهــم کتاب خدا منحصر در دانش حضرت 

علیg اســت و هرکس به چنین مطلبی جاهل باشد، گمراه شده و از بابی که خداوند 

در فهم قرآن به واسطه دانش تفسیری علیg گشوده، محروم مانده و همینطور از بابی 

که به واســطه آن باب، حجاب ها از قلوب کنار می رود تا به یقین برســد، یقینی که با 

کنار رفتن پرده ها تغییر نمی کند، دور مانده اســت. به نظر می رســد چنین اعتقادی 

اشــاره به همان حدیث نبوی در خصوص حضرت علیg دارد که فرمود: »أنا مدینهً 

العلم و علیٌ بابها«)مجلســی، 1403، ج24، ص107(؛ من شــهر علم هستم و علی باب 

آن می باشد.

ی، احوال و مراتب نفسانی و معرفتی و تفسیری انسان ها منطبق بر 
ّ
5- از نگاه حرال

اسماء الهیه بوده و مراتب فهم انسان ها از قرآن، به فراخور شأن و مرتبه ایمانی ایشان 

اســت. بر این اســاس همانطور که کودک را یارای فهم و دریافت مخاطبات عقلاء 

نیست ، به همین نسبت خطاب های قرآنی به أولی البصار و موقنین، به فهم آن هایی 

که هنوز در مراتب پایین تر قرار یافته اند، نمی آید و همین عدم وقوف بر مراتب احوال 
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به هنگام دریافت حقایق قرآنی، ازشــمار أقفال القلوب اســت که مانع از تدبر و فهم 

قرآن می شود)حرالی، 1418، ص26(.

رسی- ۴.۴ بر

با این پیش فرض ها و مبانی که حرالی در دســتور کار خویش قرار داده اســت به 

راحتی می توان دریافت که روش تفســیری وی در تفسیر "مفتاح الباب المقفل لفهم 

 روش عرفانی می باشد.
ً
 و بلکه منحصرا

ً
القرآن المنزل" غالبا

دوره افول تفسیر عرفانی در اندلس. 	

پس از ابن عربی، تفسیر عرفانی نیز رو به زوال و افول گرایید و از تب و تاب و رونق 

خود ســاقط شد و اگرچه بعد از او در قرن هشتم، ابن جزی)متولد سال 693ه.ق و متوفی 

سال741ه.ق( نیز تمایل به تفسیر عرفانی دارد و تفسیری نوشته است با عنوان "التسهیل 

لعلوم التنزیل" که متضمن مباحث عرفانی است، اما بیشترین توجه او به عقل و نقل 

است و سعی نموده تا بین مأثور و اجتهاد در تفسیر خود جمع نماید، و در عین حال 

از روش عرفانی و اشاری نیز غافل نبوده است)ایازی، 1414، ص251(.

ی:- ۱.	 نمونه ای از تفسیر عرفانی ابن جز

ي سَیَهْدِین«)صافات،99( ابن جزی به تبعیت از  ي ذاهِبٌ إِلی  رَبِّ  إِنِّ
َ

در ذیل آیه »وَ قال

قول صوفیه قائل اســت به این که معنای انی ذاهب، اقبال و توجه قلبی به ســوی خدا 

و روی برگرداندن از غیر اوســت، نه رفتن ظاهری و جسمانی که از ظاهر آیه فهمیده 

می شود)ابن جزی، 1416، ج2، ص195(.

رسی- 	.	 بر

ابن جزی اگرچه در ردیف کســانی به شــمار می رود که گرایش و تمایل به تفسیر 

عرفانی دارد اما پژوهش گر با اندک تأمل در کتاب تفسیری وی تحت عنوان "التسهیل 

لعلوم التنزیل" بــه راحتی درمیابد که روش تفســیری وی منحصر در روش عرفانی 

نمی باشــد بلکه تفسیر او در صف تفاســیر جامع قرار می گیرد که مؤلف در این اثر، 

عنایــت به همه روش های تفســیری دارد همچنان که بعضــی از محققین نیز به این 
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مهم اذعان کردند که تفســیر "التســهیل لعلوم التنزیل" با وجود این که متضمن همه 

روش های تفسیری اســت اما جنبه نقلی و اثری آن بر سائر جهاتش غلبه دارد)ایازی، 

1414، ص 251(.

تفسیر ابن عجیبه - ۳.	

پس از ســه قرن پیاپی که تفسیر عرفانی از رونق خود افتاده بود، در قرن دوازدهم 

ابوالعباس الشــاذلی الانجزی الفاســی معروف بــه ابن عجیبه)متولد ســال 1160ه.ق و 

متوفی ســال 1224ه.ق( ظهور کرده و تفسیری با روش عرفانی و گرایش صوفیانه، تحت 

عنوان "البحرالمدید فی تفســیر القرآن المجید" به نگارش درمی آورد و اگرچه تفسیر 

ارزشــمندی با روش عرفانی تدوین می کند اما نمی تواند جریان ســاز شود و جریان 

خفته تفسیر عرفانی را دوباره احیاء کند.

نمونه ای از تفسیر عرفانی ابن عجیبه- ۴.	

در ذیل آیه »یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود«)مائده،1( قائل اســت به این که مراد از 

عقود در این آیه مطلق عقود نیســت بلکه منظور عهدهایی است که انسان با خداوند 

 خود را در برابر 
ً
بســته اســت مبنی بر این که به وظایف بندگی اش عمل کرده و دائما

عظمت الهی ببیند که نتیجه وفای به این عهدها و عقدها می شود، وی در ادامه آیه که 

نْعَامِ«)همان( معتقد اســت که مراد از بهیمه الانعام، 
َ ْ
 ال

ُ
مْ بَهِیمَة

ُ
ک

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
می فرماید:»أ

همه اشــیاء است؛ بنابراین تفسیر آیه اینگونه می شــود که اگر به عهد با خدا مبنی بر 

رعایــت وظیفه عبودیت وفا کنید تصرف در همه اشــیاء این عالم برای شــما حلال 

می شــود چون هر کس با خدا باشــد پس همه عالم با اوســت)ابن عجیبة، 1423، ج2، 

ص4(.

مْتُمْ 
َّ
 وَما عَل

ُ
بات یِّ

َّ
مُ الط

ُ
ک

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
 أ

ْ
ل

ُ
هُمْ ق

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
آ أ

َ
 مَاذ

َ
ونَك

ُ
ایشان در ذیل تفسیر آیه »یَسْئَل

رُوا 
ُ
ک

ْ
مْ وَاذ

ُ
یْک

َ
نَ عَل

ْ
مْسَــک

َ
ا أ وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

َ
هُ ف

َّ
مُ الل

ُ
مَک

َّ
ا عَل مُونَهُنَّ مِمَّ

ِّ
عَل

ُ
بِینَ ت

ِّ
ل

َ
 مُک

ِ
جَوارِح

ْ
مِــنَ ال

حِسابِ«)مائده،4( مخاطب یسئلونک را بر 
ْ
هَ سَــرِیعُ ال

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
یْهِ وَات

َ
هِ عَل

َّ
اسْــمَ الل

خلاف ظاهر آیه که پیامبرk اســت، عارف ربانی دانســته و مراد از طیبات را اعمال 

خالص و احوال پاک تفسیر نموده و صید را به علوم دنیوی و اسرار قدسیة تأویل برده 
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و امر به اکل از صید ســگان شــکاری را به استفاده از علوم به دست آمده تفسیر کرده 

و علوم دنیوی را تشــبیه به صید سگ شــکاری نموده که همچنان که ذکر خداوند بر 

روی صید کلاب موجب طهارت آن می شود اگر بر روی علوم دنیوی هم ذکر خداوند 

گفته شود موجب انقلاب علوم ظاهری به معانی و معارف حقیقی می شود )ابن عجیبة، 

1423، ج2، ص9(.

رسی- 	.	 بر

أحمد عبدالله القرشی در مقدمه ای که برای این کتاب نوشته در وصف ابن عجیبه 

و کتابش می گوید: مهمترین خصوصیت این تفسیر که باعث تمایزش از دیگر تفاسیر 

گشــته این اســت که مشتمل بر یك سری معانی اشــاری و منهج صوفیانه و عرفانی 

می باشد، وی قائل است، ابن عجیبه بر اثر ریاضت های شرعیه ای که متحمل شده و 

توجه عمیقی که به علوم تصوف و عرفانی داشته و همچنین به علت ارتباطش با عرفا 

و اهل ذوق و ســالکین، دارای چشم بصیرت گشته و چشمه های حکمت و معرفت 

در قلب او به جوشــش درآمده است و منبع بسیاری از معارفی را که در کتابش آورده 

است را الهامات الهی بر قلب او می داند)ابن عجیبة، 1423، ج1، ص5(.

اما آن چه که به نظر می رســد این اســت که روش تفسیری ابن عجیبه منحصر در 

روش عرفانی و باطنی نمی باشــد و ایشان از ســائر روش های تفسیری نیز استمداد 

می جویــد و خود را کاملا منتقطع از ظاهر آیات نمی داند لذا ملاحظه می کنیم که در 

این کتاب مباحث ادبی نیز مطرح است.
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نتیجه. 	

با توجه به آن چه که گفته شد، ملاحظه می شود که علی رغم این که تفسیر و عرفان 

همزمان در قرن سوم هجری وارد اندلس شدند اما همچنان که اشاره شد تا قرن ششم 

هجری، عرفان هیچ ورودی به تفســیر ندارد و هیچ گونه تلاقی بین تفســیر و عرفان 

مشاهده نمی شــود و تفسیر عرفانی به چشم نمی خورد و این مسئله حاکی از موضع 

سلبی مفسران اندلس نسبت به عرفان و تفاسیر عرفانی است، لذا وقتی هم که در قرن 

ششــم هجری، روش تفسیر اشاری و باطنی توسط مفسران نا مداری همچون حرالی 

و ابن برجان مطرح و تفسیر عرفانی پایه گذاری شد و با تلاش ابن عربی در قرن هفتم 

این نوع از تفســیر به اوج شکوفایی خود رســید، ملاحظه می شود که این تب و تاب 

دیری نمی پاید و خیلی زود از رونق می افتد و نمی تواند پایدار بماند و جایگاه خود را 

در میان مفسرین و مکتب تفسیری اندلس ثابت نگه دارد.

نکته دیگری هم که قابل توجه و ذکر است این می باشد که پیروان تفسیر عرفانی، 

 متمایل به تصوف و بلکه از ائمه و بزرگان صوفیه هستند و گرایشات صوفی مآبانه 
ً
غالبا

دارند و از آن جایی که اســتوانه های تفســیر اندلس و به تبع آن، جریان حاکم در بین 

مفسرین اندلســی، موضعی خصمانه بر علیه تصوف دارند، لذا خواسته یا ناخواسته 

تفســیر عرفانی نیز که ریشه در تصوف دارد تحت الشعاع این مسئله قرار می گیرد؛ از 

همین رو اســت که می بینیم، به محض این که ابن عربی به عنوان بزرگترین مدافع و 

مروج تفسیر عرفانی از دنیا می رود، این روش تفسیری نیز رو به زوال رفته و تلاش های 

امثال ابن جزی و ابن عجیبه نیز مثمر ثمر نخواهد بود.
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